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 National Personalities          شخصيت های ملی

  
  کانديدای اکادميسين سيستانی

  ٢٠٠٨ اکتوبر ٢٠
  
  
  

  افغانستان، وزيرفتح خان کينگ ميکر
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  )م١٨١٨ -١٧٨٠(  وزيرفتح خان
  

  قــرنهـا صبر ببايست که تا مام وطن  
  چون فتح خان وزير باز بزايد پسری  

  
  :مقدمه

ان،  تح خ ر ف ال،  وزي خت فع صيتی س شبث، شخ توار،، متينمت ار،  اس ن پرست  باوق د، وط ت، متعه خاوتمند،پرطاق  ، س
اه محمودسدوزائی از          بی باک بود که در     جنگاور سخت دلير و    وماجراجو   دان های      اکثريت جنگ های ميهنی عهد ش  مي

تح    . لقب داده بودندنابغۀ نظامی قوای شاه محمود   پيروز و سربلند بيرون آمده است، به همين سبب او را            کارزار   ر ف وزي
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ن                      اريخی     خان، از لحاظ سرنوشت خود،  برخی همسانی ها با ابومسلم خراسانی و بابک خرم دي زرگ ت ردان ب و ديگرم
  .منطقه دارد

ه       ت و ب شير گرف ا زور شم ان ب ت را از اموي ی خلاف وانيش، کرس انی، در صبحدم ج سلم خراس ه ابوم ان ک ثلاً، همچن م
تح خان              ) منصور دوانيقی ( عباسيان بخشيد و در فرجام به دست خليفۀ حق نشناس عباسی           ر ف با خنجر تکه تکه شد، وزي

ود        نيز مردی پولاين اراد    اه محم ه بود که دوبار سلطنت را از شاه زمان و شاه شجاع با نيروی شمشير گرفت و به کف ش
  .سدوزائی گذاشت و در فرجام به دستور شاه حق نشناس ابتدا کور و بعد بدنش بند از بند قطع گرديد

  
ن   انی درس سلم خراس ه ابوم ه ک ان گون ه   ١٩هم الی ک ه عرصه سياست گذاشت ودرح ا ب الگی پ رای  ١٨ س ام ب ال تم س

 سالگی در پاداش آن همه خدمات سرش را به باد فنا داد، وزير فتح             ٣٧استحکام و سلطه خلافت عباسی شمشير زد و در          
ه             ١٩خان نيز در سن      ه عرصۀ سياست گذاشت و در حالی ک درت       ١٨ سالگی پا ب رای استحکام و تمرکز ق ام ب  سال تم

اه    سلطنت سدوزائی شمشير زده بود ، از جانب شهز         اده کامران، مردی حسود و کم عقل  ابتداء کور شد و سپس به امر ش
د               دا گردي دش ج د از بن شکر بن د و از کسی          . محمود پدر کامران ، مثل ني ه ای سر ده ا نال دون آنکه آهی بکشد و ي و او ب

  .استرحام نمايد ، مرگ را بدون اظهار ناله  ويا سخنی و آهی مردانه پذيرا شد
دين و خداش                     مرگ وزير فتح خان    ا مرگ بابک خرم ه اش ب داری مردان ات و پاي ولادين و ثب ا آنکه از جهت طاقت پ ، ب

ای    ا و سرزمين ه شور م اريخ ک زرگ ت ردان ب ای م ه مرگه ی از هم سويی دارد، ول وم هجری هم رن س انی در ق خراس
الاتر    نميتوان سراغ داد که  نظير وزير فتح خ        در تاريخ جهان انسانی را    . مجاور پرشکوه تراست   ان تحمل شکنجه های ب

د     . از طاقت انسان را داشته بوده باشد       ود         : شاهدان عينی روايت کرده ان اه محم ه دستور ش شتند، ب ه او را می ک آنگاهی ک
انه و                   ا ش د انگشتان دستان او را ت تمام سران و سرکردکان لشکر برای قتل او صف بستند و به نوبت هر يکی بندی از بن

ن پاهای او را تا زانو جدا کردند، و او اين همه شکنجه های توان سوز و طاقت شکن را، چنان تحمل           سپس بند بند انگشتا   
ه    د و ب الاخره سرش را قطع کردن ود، ب ده ب وز زن ن چون هن ود اي ا وج ود و ب ه ای ننم سيد و نال ه آهی از دل نک رد ک ک

ئن    در حالی که چند ماه قبل کامران ميرزا دوبار در  .زندگيش خاتمه دادند   ا از کوری او مطم  چشمان او خنجر زده  بود ت
ه زدن و                     ! شده باشد؟  ی تصوير صحنۀ مثل ود، ول د ب گفتن و شرح دادن  چگونگی قتل وحشيانه با کلمات کار آسانی خواه

دن            . قصابی کردن او کار بسيارمشکلی است       ه است درد بري ه چگون يم  ک اگر يک لحظه آن صحنه را در نظرمجسم کن
 جای توسط کارد قطع ميگردد و بعد نوبت به دست ديگرش ميرسد               ١٨سان زنده، هنگامی که يک دستش از        اندام های ان  

 جای بند از بند جدا ميشود و سپس نوبت به پا ها ميرسد و هر پايش به پانزده قسمت بند از بند قطع       ١٨و آن دست نيز از      
آنها را نيز با سنگ دلی مثله ميزنند، و سرانجام سرش را           ميگردند، بعد نوبت به بريدن بينی و گوشها و لبها می رسد، و              

اه        مثل مرغی از تن جدا ميکنند و به حي          د، آنگ ه ميدهن ه عمق       اتش خاتم وان ب ايد بت ن  ش ده خوئی       اي ه و اوج درن اه  فاجع   ش
  !زهی قساوت وسنگدلی :کامران  پی برد و گفتشهزاده   ومحمود

ا              وزيرفتح خان مثل يک مرد شجاع، سربلند و پرغ         رت و ب ا غي رد ب رور زيست و در هنگام اعدام خود بازهم مثل يک م
ا                         وقار افغان، مرگ توأم با شکنجه های وحشيانه توسط سران لشکری که تا چند ماه  قبل تحت فرمان او عمل ميکردند، ب

ه    متانت و استواری تصور نکردنی تحمل کرد و به آنانی که با کارد يا خنجر اندام های او را قطع ميک           شان داد ک د، ن ردن
ی                   اد متحمل شود، ول دون عذر و زاری و داد و فري ا و سختيها را ب ه درده د هم با سربلندی و طاقت پولادين خود ميتوان

  :شاعری گفته است. تسليم خواهشات پدر و پسر نادان و خود خواهی مثل شاه محمود و کامران نگردد
  

  در جـهان نتوان اگر مردانه زيست
   توان مـردانه مردهمچو مردان می

  
ارزات طولانی برضد                   ر مب ر اث بابک خرم دين، مازيار طبرستانی، خداش خراسانی، استاد سيس بادغيسی و غيره اگر ب
ا آخرين                           ا ت رعکس اينه تح خان، ب ر ف ا وزي د، ام دستگاه خلافت عباسی، دستگير و توسط اعراب بيگانه تکه تکه شده ان

ه     روز گرفتاری و کورشدن و قطعه قطعه         شدنش هرگز، به فکر کسب سلطنت برای خود و خانواده اش نيفتاد و صرف ب
داکاريها                      ه ف نفع استحکام سلطنت شاه محمود و تماميت ارضی قلمرو سلطنت سدوزائی شمشير زد، مگر در پاداش آن هم

اه                ان ج وزی و حسادت برخی درباري ه ت ر کين ر اث انتی، ب ب، مخصوصاً   و جانفشانی ها، بدون اندک ترين جرم يا خي طل
) پسرعمه اش( سردار عطاء محمدخان باميزائی  و شهزاده کامران، ابتدا کور و بعد به شکل فجيعی از جانب شاه محمود          

  .محکوم به قطعه قطعه شدن اندامش گرديد
  

  ميکشد به دوست توان گفت دشمن اگر
  را کشت؟ـــبا که توان گفت که دوست م

  
تح                  از ميان پسران سردار پاينده خان،        ر ف ند، وزي ارکزائی می شناس رادران ب که مؤرخين غربی بيشتر آنها را به صفت ب

ات و    وازی، سخاوت و شجاعت و ثب ردم ن وت و م ی، فت دبير و زيرک اردانی، ت ال، کياست و ک ان، از روی سن و س خ
ود ، استعداد شگرفی داشت و از همه )که يکی از خصيصه های افغانی است       (پايداری و حس انتقام کشی       او . پيشقدم تر ب
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ا حس وطن خواهی و                   . دارای روحيات قوی و فعال، متشبث، هنگامه جو و انقلابی بود           راه ب ا هم ه سجايا و مزاي اين هم
سها او را          ه انگلي دفاع از تماميت ارضی کشور وعقب زدن دست خارجی از امور مملکت در او صفتی ايجاد کرده بود ک

ن      "تاج بخش"يا " شاه ساز " آن را    لقب داده اند و ميتوان     "کينگ ميکر " درت در وجود اي رو و ق ن ني  معنی کرد و اي
  .سردار ملی افغان به تمام معنی برجسته بود

د در رگ رگ        واج خروشان هيرمن انی چون ام شی و سربلندی و غرورافغ ه خون آزادمن د، ک د هيرمن د برومن ن فرزن اي
ايم            رۀ                 وجودش طغيان داشت و ايمان به مردانگی، شجاعت و پ ی و خمي ا داد و دهش و دوستی خصلت ذات راه ب ردی هم

ولادين اراده ،    . جان او بود، با وجود همه آوازه و  نام و نشانش ، کمتر او را به درستی شناخته ايم                  رد پ ن م باز شناسی اي
ا                     ده و حق شناس کشور م سل های آين رای ن ی  ب  بدون شک درس مهمی از سرگذشت بزرگ مردان تاريخ و رهبران مل

  :دراين بحث سعی به عمل خواهد آمد تا اين شخصيت برجستۀ تاريخ ميهن را همه جانبه به شناخت بگيريم .خواهد بود
  

  :قيام فتح خان برضد شاه زمان
عبدالسلام : فتح خان با ساير برادران خود و عده ای ديگر ازخوانين بارکزائی چون         با انتشار خبرقتل سردار پاينده خان،       

ه سواری اسپ در ظرف هشت ساعت                    خان، عبدالوا  ين الملک و دو نفرديگراز خواص ب يم خان ام حد خان، محمد رح
ادعلی گرشک   ه ن ود را ب ان (خ تح خ ر ف ادری وزي ه م وم   ٧٣در ) قلع ان ق اير بزرگ انيدند و س دهار رس رب قن ی غ  ميل

ق ا                     ع ساختند و خشم و تنفرعمي شاه مطل شاه       بارکزائی را در گرشک و نادعلی، از اقدام زمان ه زمان سبت ب وام خود را ن ق
تند        وم را خواس ام کشی از وی کمک ق رای انتق د و ب رادرانش      . برانگيختن تح خان و ب رای دستگيری ف شاه ب ده ای  زمان ع

د     ت کردن دهار مراجع ه کن ده ، ب ان نگردي دام ش يچ ک تگيری ه ه دس ق ب ا موف ر آنه سکرفرستاد، مگ ارکزائی . ع ران ب س
ح خان پسر بزرگ سردار پاينده خان را به رياست خود برگزيدند و سپس اختيار خود را                مسکون در هلمند قبل از همه فت      

شه ای را        . به تصميم و فيصلۀ او منوط ساختند       د و نق رون آم ستگی بي ه شاي فتح خان نيز از عهدۀ رياست قبيلۀ بارکزائی ب
  .جۀ مطلوب دادکه برای انتقام کشی از شاه و وزير او طرح کرده بود، به اجراء گذاشت که نتي

ن در سال                        ل از اي ه قب ان بگذارد ک اه زم رادر ش ود ب ا دست در دست شهزاده محم  ١٧٩٧فتح خان نقشه ای طرح کرد ت
ود   ده ب ران آواره ش وارزم و اي ارا و خ ه بخ ورده و ب ی شکست خ رده، ول ان ک ان طغي اه زم رادرش ش يلادی برضد ب . م

ی او را           شهزاده محمود که به اقتض     : مينويسد که    الفنستون ود، وقت وده ب ای زمان در آغاز از شاه زمان اظهار اطاعت نم
پاه        . از کندهار دور ديد، سر بشورش برداشت و لشکری آراسته بسوی کندهار مارش کرد              م در رأس س ان ه اه زم  ١۵ش

ر      . هزار نفری به مقابل او از کابل خارج شد      اهم روب د ب ن طرف رودهلمن و شدند و  هر دو برادر در ناحيۀ گرشک در اي
محمود از ميدان گريخت و سالم . پس از نبردی سخت که نزديک بود شاه زمان شکست بخورد، فتح نصيب شاه زمان شد        

شاور                  . خود را به هرات رسانيد     شاه پس از فرستادن نيرويی برای تصرف فراه، خود به قندهار برگشت و از آنجا عازم پ
  )١ (.شد

ه                        يک بار ديگر شهزاده محم       ١٧٩٧در سال    رد و خود را ب رار ک ران ف ه اي د از شکست ب ان برداشت و بع ود سر بطغي
ت      شاه قرارگرف تح علي رم ف ذيرائی گ ورد پ انيد و م ران رس ار ته ار. درب ه     ١٧٩٨د ر به ا ب ان و از آنج ه کاش ود ب  محم

اسان همراهی   در اصفهان ماند و بعد در آن همان سال شاه ايران را در لشکرکشی به خر ١٧٩٩اصفحان رفت و تا بهار      
ی خود         . کرد شهزاده محمود يک بار ديگر تلاش کرد بکمک ايرانيها هرات را بگيرد ولی قبل از رسيدن از حاميان ايران

ه خوارزم                          ارا ب د، از بخ نج (هراسان شده به بخارا رفت و چون در آنجا از دست شاه زمان خود را مصون نمی دي )  اورگ
  )٢( .کنون در گرميهای طاقت سوز کرمان ايران آواره ميگشتو ا و از آنجا دوباره عازم  ايران شد

اه              زد ش ان ن ه کرم ستان، خود را ب ق سي رد  و از طري ران حرکت ک فتح خان به عزم اتحاد با شهزاده محمود، به سوی اي
رآن عه     . محمود رسانيد و او را به ابتکاری فراخواند که راهش به تخت سلطنت منتهی گشت            داً هردو در حضور ق د بع

د                . بستند که جزهمکاری به همديگر خيانت نورزند       ه حرکت افتادن ستان ب ه طرف سي ه    . سپس با پنجاه سوار مرد، ب ا ب آنه
انی    حکمران سيستان،   . زودی وارد جلال آباد مرکز آن روزی سيستان شدند         رام کي تقبال     ملک به ه گرمی اس ان ب  از افغان

زاده کامران پسر شاه محمود عقد بست و داوطلب شد تا شاه محمود             کرد و بعد برای همبستگی بيشتر دختر خود را به شه          
ا نيست و     . را در رساندن به تخت شاهی کابل عملاً ياری نمايد        ه صواب آنه مگر فتح خان مشورت داد که اين کار فعلاً ب

  .رداز همراه کردن قشون او با محمود صرف نظر شد، ولی ملک بهرام کيانی با پول و سلاح آنها را کمک ک
  

  :نقش فتح خان در فتح کندهار
ا    ود را ب ستان دوبرادرخ ان از سي تح خ ی      ١٨ف رداران دران ی س اری و همراه ا ي تاد ت راه فرس ه ف ود ب ل از خ وار قب  س
راه شد            . بخصوص بارکزائيهای فراه  را جلب کنند       رزا وارد ف تح خان از    . متعاقباً خود با محمود و کامران مي ود و ف محم

ادگی           استبداد شاه زمان    خان و وزيرش برای مردم فراه قصه ها حکايت کردند و سرانجام گروهی از مردم درانی فراه آم
  .خود را در رکاب محمود و فتح خان ابراز داشتند

ز تقويت                               د تي اوه هلمن ارکزائی گرشک و ن وام ب رو را اق محمود با اين نيروها به طرف قندهار مارش نمود و طبعاً اين ني
سند خان،                    وقتی محم . کردند اه پ ه ش ی ملقب ب دهار نزديک شدند، مهرعليخان اسحاق زائ ود با سرداران بارکزائی به کن

تند                  ی برخاس ی برضد وال والی کندهار با چهارهزار سوار به مدافعۀ شهر پرداخت، ولی فتح خان کاری کرد که قوای وال
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ه داخل شهر گريخت   شيد و پ  . و او از ترس ب ه محاصره ک تح خان شهر را ب ا  ۴٢س ازف  روز محاصره شهر را ۴٣ ي
ه                      . متصرف شد  وار شهر از يک چرمين ر دي الارفتن ب سمان  (به قول شيرازی، فتح خان، نخستين مردی بود که برای ب ري

کار گرفت و وقتی برفراز حصار شهر برآمد، نقاره خانۀ شاهی را با کفش خود زده فرياد برآورد که اکنون دور           ) چرمی
ه               با اي ! دور محمود است   ن فرياد او دروازه های شهر باز گشتند و محمود با عساکرش داخل شهر شدند و ساخلوی شهر ب
داالله                         ) ٣.(محمود سلام کرد   ام عب ه ن ان شهر ب الفنستون بر آنست که فتح خان به تنهائی داخل شهر شد و از يکی از بزرگ

ان کمک خواست  ای ش  . خ ود برخاست و دروازه ه داری محم ه طرف ان ب داالله خ رد و  عب از ک ود ب ه روی محم هر را ب
  )۴.(مهرعلی خان از در ديگری راه فرار اختيار نمود و خبر تسخير قندهار را به زمان شاه در سند رسانيد

صورت ) ظاهراً به مشورت قاضی محمد سعيد خان بارکزائی   (بنا بر روايت ديگری، اين کار توسط يحيی خان بارکزائی         
ه شهر       گرفت که خود را از شهر به نزد ف         د ب د و بع تح خان رسانده بود و به مشوره او فتح خان، زينه های زيادی تهيه دي

د خان و ديگر               .  سال داشت  ١٩در اين وقت وزير فتح خان     ) ۵.(حمله برد و آنرا با زور گرفت       ار محم ا ي در ب شهزاده حي
د و    فتح خان از شاه محمود تقاضاء نمود تا عبدالرحيم خا  . خوانين زمانشاه محبوس شدند    درش را اعدام کن ن سدوزائی و پ

لاً                                   ه او عم ه و ب شاه دست گرفت داری زمان ه از طرف شود ک اد مي ه شرطی اعتم ا ب سپس اعلام نمايد که بر اعمال درانی ه
  )۶.(وفاداری خود را نشان بدهند، شاه محمود نيز چنان کرد

دهار             و به قاض   " شاه دوست "در اينجا شاه محمود به فتح خان رتبۀ وزارت و لقب             د سعيد خان قاضی القضات قن ی محم
  :و سجع مهر وزير فتح خان با بيت ذيل ) ٧.(بخشيد) معادل رتبۀ علمی پوهاندی"(خان علوم" لقب

  
 طالع محمود را نازم کزوست           سرفراز ملک و دولت شاهدوست   

  
 يا
  

  نصرت شاهدوست فتح و را نازم کزوست          سرفراز طالع محمود     
  

  :و مهر قاضی محمد سعيد بارکزائی را به اين سجع 
  

    قاضی القضات شاه محمود شد  محمد سعيد از فضل حق مشهود شد    
  

  )٨.(رسميت داد
  

  :گشايش کابل
تح     . پس از تصرف کندهار شاه محمود به پول ضرورت داشت تا لشکرش را تقويت کند               ر ف ۀ وزي چارۀ اين کار را بر ذم

ود و                         فتح خان . خان گذاشت  وانگران شهر جمع آوری نم ان و ت رد، مبلغی از بزرگ  پس از آنکه خزانۀ شاهی را ضبط ک
  )٩.(مايحتاج لشکرش را تهيه کرد و تعداد سپاهش را تا پنجاه هزار نفر بالا برد

ی               ) ساکزی  (شاه زمان دراين وقت نزديک سند بود و قصد داشت برهند حمله کند، مگر از زبان مهرعليخان اسحاق زائ
ه             . خبر تصرف کندهار را به دست شاه محمود شنيد         شاور گذاشت و خود ب ه پ اه شجاع برادرخود را ب وراً ش شاه زمان ف

د                      . قصد کابل حرکت کرد، ولی قبل از حرکت به طرف کابل خواست والی کشمير عبداالله خان الکوزائی را گوشمالی بده
را  . رد و بزنجيرش کشيدزمانشاه با دادن تلفات زياد عبداالله خان را دستگير ک          اين عمل شاه به نفع شاه محمود تمام شد، زي

رار                    ود ق اه محم وامش  در خدمت ش ا اق ان، ب اه زم دام ش ا اطلاع از اق ود و ب دهار ب برادرش سيدال خان الکوزی  در کن
  )١٠.(گرفت

ال گذشته خويش در ح                رد و از اعم ی ب دامت    شاه زمان وقتی به کابل رسيد، به حقيقت اشتباه خود پ ی ن ق سرداران دران
ورزائی و شهزاده ناصر                . کشيد، ولی سودی نداشت      دخان ن دايت احم رد و يکی را تحت ه ه ک پاه تهي ه مشکل دو س او ب

اد              ه راه افت ی ب ه طرف غزن . پسرش به صوب کندهار حرکت داد و دستۀ دومی را دو منزل عقب تر با خودش گرفت و ب
ه سوی   احمد خان که نه از وفادارخان معامله ش      ريفانه ديده بود و نه از شاه زمان دل خوش داشت، با تأنی و دل واپسی  ب

ه    "نابغه قوای محمودی"انگليس او را " پيرس"و اما فتح خان که      . قندهار راه می پيمود    د خان را ب  ميخواند، ضمير احم
ه سازد، کار شاه زمان را ساخته  خوبی درک کرده بود، زيرا او می دانست که اگر قبل از وقوع جنگ او را با خود همرا                 

  : است، زيرا او می دانست که 
                   

  به شميری يکی تا صد توان کشت         به رأئی لشکری را بشکنی پشت
  

ود و                     برای   ود حاضر ب اه محم نيل به اين مقصود، او در بارۀ عبداالله خان نورزائی برادر احمد خان که اينک در قشون ش
شۀ             احمد خان    خيلی او را دوست ميداشت، فکری کرد و بعد او را با شاه محمود در ميان گذاشت، شاه طبعاً از فکر و اندي

ه               . فتح خان استقبال نمود    ه او قصد خيانت ب رد ک ود ک فتح خان فوراً عبداالله خان را به بهانه ای حبس نمود و طوری وانم
د خان از                شاه را داشته و شايد محکوم به اعدام گردد و صرف در            رادرش احم ه ب  صورتی از مرگ نجات خواهد يافت ک
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ورزائی در محل            . صف زمانشاه بريده و به شاه محمود بپيوندد        د خان ن ی احم ی       " (سراسپ "وقت رو قلات غلزائ ين مق ) ب
ه            ه ب وای خود ک ا ق  رسيد و با قوای شاه محمود خود را روبرو ديد و از سرنوشت برادر خود خود مطلع شد، بلا درنگ ب

شاه                     درش زمان ه پ ه ب ه را درعقب جبه پانزده هزار نفر ميرسيد، به قشون فتح خان پيوست و شهزاده ناصر خبر اين حادث
  )١١. (رسانيد

ورزائی  توسط    د خان ن سليمی احم ر ت ه خب شاه داشت و همينک ات زمان ر روحي اری ب ان، تاثيرمرگب تح خ ن تاکتيک ف اي
شاه و وزيرش وفادا          يد، زمان ه او رس د           پسرش ب رار افتادن يدند وبفکر نجات خود و ف ر جان خود ترس ه  . رخان هردو ب ب

د                  . زودی سپاه نيز متفرق شده فرار کردند       وای جدي ا ق شيدند ت ل ک شاه و وزيرش هردو  با عجله به غزنی و از آنجا به کاب
ه  ازه نفس و مقابل روی ت ع آوری ني ود گرفت وعوض جم ا شکل ديگری بخ شۀ آنه ی نق د، ول دارک ببينن ان، ت تح خ ا ف  ب

د           م از دست دادن وپلزائی             . نيروهای معيتی خود را ه ارجز وفادارخان و زمانخان پ اميزائی (از اهل درب و از صفوف    ) ب
  . شاه با اين عده راه جلال آباد در پيش گرفت. سپاه جز دو صد سوار و چهارصد پياده به دور شاه باقی نمانده بودند

تح خان را در رأس دوهز    ود، ف اه محم ر و        ش ان مق ا سرعت فاصلۀ مي تاد  و او ب ل فرس سوی کاب ل از خود ب ارسوار، قب
شير  "و  " ميراصلان خان " دروازه های کابل از سوی دو نفر قزلباش         . غزنی و کابل را طی کرد      ه از   " جعفرخان جوان ک

اه        شاه زمان به سبب قتل دو سرکردۀ خود آزرده خاطر بودند، و با محمد زائيها قبلاً خويشاوندی کر                  ده بودند، باز شد و ش
  )١٢. (-م١٨٠١ جولای -بر تخت بالاحصار کابل جلوس نمود 

  
  :انتقام کشی از زمانشاه

ا             انيد، از پ شان نرس ه جزای اعمال دکارۀ او وفادارخان را ب وزير فتح خان تا هنگامی که شاه زمان و وزير بد انديش  و ب
اه عد            .ننشست تاد            بعد از جلوس شاه محمود بر تخت کابل، ش شاه فرس رای تعقيب زمان پاه ب اه        . ه ای س پاه ش شدار س ين پي ب

داران                      " وچه پانه "محمود و قوای زمانشاه در محل        اد طرف ه مف اً ب ه نتيجۀ آن طبع صادمی مختصر رخ داد ک جگده لگ ت
د از هواخواهان    . شاه محمود تمام شد و نيروهای طرفدار زمانشاه به هر طرف فرار نمودند   ی چن ا تن  سراسيمه  زمانشاه ب

ود                    . پناگاهی می جستند   ه ای ب . ملا عاشق شينواری که با وفادار خان سابقۀ آشنائی داشت در حوالی جگده لک، مالک قلع
شاه بخت برگشته اکنون کارش بجائی کشيد که سراسيمه و پريشان مجبور شد برای گذرانيدن شبی بۀ قلعه ملا عاشق پناه                  

ر تخت               ملا عاشق شينواری در اول با کم      . ببرد ود ب اه محم ال خوشروئی  از مهمانش استقبال نمود، ولی وقتی شنيد که ش
ورد                         کابل جلوس نموده و در صدد دستگيری شاه زمان برآمده است، ترسيد که مبادا فردا به جرم پناه دادن به شاه زمان م

سرانش ب                    ام توسط پ ه     غضب شاه جديد قرار گيرد، لذا دروازۀ قلعه را از عقب بست و شب هنگ ام داد ک ود پيغ اه محم ه ش
  )١٣.(کس بفرستد و محبوسش را تسليم شود

ستند                           يش ني ه در چنگ ملا عاشق محبوسی ب د ک انش دريافتن شاه و همراه ه زمان ان و       . ديری نگشدت ک اه زم د ش هر چن
ول   . همراهانش کوشيدند تا وسيله ای برای نجات خود پيدا کنند، ميسرنشد   رای قب يش آمدی    آخر تن به تقدير داده و ب هر پ

رای دستگيری رقيب                      . آماده نشستند  چون خبر اين واقعۀ غير مترقبه به کابل و به پشاور رسيد، از يکطرف شاه محمود ب
د                 رادرش در صدد برآم رای نجات ب اه شجاع ب رادر      . خود دست بکار شد و از جانب ديگر ش واب اسد خان ب ل ن از کاب

رد و از جانب         ا جراحی حرکت ک د        وزير فتح خان ب ه گردي اه محبوس روان رای نجات ش شاورعبدالکريم خان ب چون  . پ
يد       شاه مجموعه ای از جواهرات سلطنتی     . فاصله ميان کابل و جگده لک کمتربود، نواب اسد خان پيشتر به قلعه رس زمان

ه                    ی ک ه   را که در آن الماس کوه نور نيز بود، همه را در سوراخ ديوار قلعه مخفی کرد و فخراج را به نهر آب ار قلع از کن
ه          . ميگذشت پرتاب نمود  ود و جراح ب اه را دستگير نم يد و ش ه رس ه قلع هنوز سپيده صبح ندميده بود که نواب اسد خان ب

ل آورد                        ه کاب انش را محبوس ب د او وهمراه رد و بع شاه را کور ک ود چشمان زمان اه محم ه     . حکم ش ل ب ان در کاب اه زم ش
ان  د خ رادرش محم ر او و ب ت و وزي دان رف ان  زن دند و زمانخ دام ش ان اع ده خ ردار پاين ل در عوض خون س اکم کاب  ح

  )١۴.(پوپلزائی به جرم قتل حاضر خان، برادر اکرم خان که در هرات به امر او اعدام شده بود، قصاص گرديد
اه که دورۀ اول سلطنت شاه محمود به دست ش         ) م١٨٠٣(سه سال بعد  ) ١۵.( قيد شده است   ١٨٠١جولای  در ماه   اين واقعه   

رد و              ه احضارش ک ود ک ينواری ب شجاع برادرعينی زمانشاه خاتمه يافت، اولين کار شاه شجاع دادن جزا به ملا عاشق ش
اه شجاع                ه دست ش ود ب ان ب ۀ ملا عاشق پنه به دارش آويخت و الماس کوه نور بعد از اين که مدتی در سوراخ ديوار قلع

  )١۶.( افتاد و قلعه منهدم شد
ه                       ديری نگذشت که شاه      ادۀ حرکت ب ول، ده هزار نفرعسکر، آم ا دادن پ شکر پرداخت و ب دارک ل ه ت شاور ب شجاع در پ

ه                         . سوی کابل نمود   ه مقابل ر ب امران را در رأس سه هزار نف شاه محمود با اطلاع از اين خبر وزير فتح خان و شهزاده ک
شاه شجاع که تعداد خود را به مراتب بيشتر سپاه . هر دو سپاه در جلال آباد در نزديکی سرخرود باهم برخوردند    . فرستاد

ا خود آورده                       شاور ب ه از پ از قوای شاه محمود می ديد، خود را فاتح تصور کرده، پيش از آغاز جنگ بر خزانۀ شجاع ک
ی نظمی و        . بود حمله کردند و خواستند اول شاه خود را غارت نمايند   ه ب اه شجاع ب پاه ش وزير فتح خان از اين حرکت س

اه شجاع را داد               بی دسپل  ی نظم ش . ينی قشون دشمن پی برد، با استفاده از فرصت به قوای خود امر يورش بر قطارهای ب
رد،           رار ک وه های اطراف ف ه ک به زودی شکست در صفوف سپاه دشمن رخ نمود و شاه شجاع در پی نجات خود افتاده ب

ه      . ولی مهمات و بار وبنه و خزانۀ او به دست نيروهای فتح خان افتاد         اه شجاع ب ۀ ش ه  از خزان وزير فتح خان از پولی ک
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ه داد                                    شروی خود ادام ه پي شاور ب ه قصد تسخيرپ د ب ود و بع سيم نم راد خود تق ان اف را مي . دست آمده بود، قسمت بيشتر آن
   .ديری نگذشت که دروازه های پشاور نيز به روی سپاه او باز شد و او به جمع آوری ماليه از آن نواحی پرداخت

ين             و ه هم زيرفتح خان، مردی خستگی ناپذير بود و در راه رسيدن به مقصود از هيچ خطر و مشکلی هراس نداشت و ب
گاهی به کابل، زمانی به کندهار، وقتی به فراه و هرات     . دليل پس از سقوط شاه محمود، هيچگاه در يکجا توقف نمی کرد           

و  شت اسپ در ج ر پ کارپور ب ند و ش شاور و س ه پ اری ب ا  و روزگ انی ب شکر و زم ا ل اهی ب ن جولان گ ود و دراي لان ب
د از ديگری از سر راه خود دور ميکرد                      .برادران و تنی چند از هواخواهان بين کندهار و کابل و فراه موانع را يکی بع

اند، در راه استحکام                           ه مصرف برس رای خودش ب فتح خان بدون آنکه اين نيرو و قوتش را برای بدست آوردن سلطنت ب
  .نت سدوزائی بکار می برد و در همين راه نيز سرش را به باد دادسلط

وای محمودی  "همين خستگی ناپذيری، شجاعت، تدبير و زيرکی  وزيرفتح خان است که مؤرخ انگليسی او را       "نابغه ق
رفتح خان لحظ         ) ١٧.(دليری او همه جا تعريف می کند       از متانت، شجاعت، پختگی و     ميخواند و  ه ای در عين حال، وزي

ان و دشمنان        ا مخالف ا ب ه در اکثريت نبرده واظبتی است ک ين م ا چن ود و ب ر نب ی خب از مواظبت و غمخواری سپاهش ب
روزی از آن اوست شور پي ی ک ظ . بيرون رای حف ع ب ز و در واق ه مرک رای الحاق هرات ب ه ب ای  او را ک يکی از نبرده

  .رانيمتماميت ارضی و توسعۀ حکميت ملی است، در زير از نظرميگذ
  

  :نبرد وزيرفتح خان با ايرانيان
ه اتک     رفتح خان قلع ه وزي وقعی ک ر هرات    ) دروازه شرقی  کشور (در م ا ب شيد، ايرانيه رون ک را از تصرف سيکها بي

ه                  . حمله آوردند تا آن را متصرف شوند      ) دروازه غربی کشور  ( ی درنگ خود را از سرحدات شرقی ب تح خان ب ر ف وزي
ا را در           حواشی غربی رسانيده، با    و ايرانيه ود و جل ل وصل نم ه کاب  عزل حاجی فيروزالدين حکمران هرات، هرات را ب

  .غوريان گرفت
ه، در سال             شيدند         ١٢٣٣/م١٨١٨جزئيات امر از اين قرار بود ک ه محاصره ک ا هرات را ب ار ديگرايرانيه . هجری يک ب

ان وتاديه مبلغی غرامات و برگردانيدن خطبه       حاجی فيروزالدين برادر شاه محمود حکمران هرات با واگذاری قلعۀ غوري          
ود     ) فتح عليشاه قاجار  (و سکه به نام شاه ايران        دين    . ايشان را از دوام محاصره بر شهرمنصرف  نم چون حاجی فيروزال

ان از او کمک                      ۀ غوري رای استرداد قلع رد و ب رادرش رجوع ک ود ب اه محم ه ش ران را نداشت، ب شون اي ا ق توان مقابله ب
  .اه محمود وزير فتح خان را به کمک هرات فرستادش. خواست

رفتن   ١٢وزير بلا درنگ در رأس قشون   دهارو گ  هزار نفری به جانب هرات حرکت کرد و پس از توقف مختصر در قن
ه              ی شهر خيم يد، در دو ميل ه هرات رس ی ب ه داد و وقت تماس غير مستقيم با شهزاده کامران به حرکتش جانب هرات ادام

ذيرائی گرمی                     حاجی ف .  زد يروزالدين در حالی که از وزير در خوف بود، به استقبال او شتافت و از وزير وهمراهانش پ
ان و خوانين هرات پيرامون چگونگی                   . به عمل آورد   ا بزرگ ذاکره ب ه م رون شهر ب تح خان در بي ده روز توقف وزير ف

  .جنگ با ايرانيها صرف شد
دين          وزير که هدف اين قشون کشی را بر هرات قب          داران حاجی فيروزال ام خوانين و طرف لاً تعيين کرده بود، يک شب تم

د خان و                    . را به خيمه خويش دعوت کرد      ا دوست محم ر ب ائی شدند، وزي وقتی اين بزرگان به سراپردۀ مخصوص رهنم
ات             رای ملاق ه ب رد ک ود ک ره داران وانم ار  ساير برادران وعدۀ زيادی از سربازانش به طرف شهر شتافت و به په  و اظه

ر و  . تشکر از ميهمان نوازی و الطاف حاجی فيروزالدين به نزد او آمده اند       وقتی اجازۀ ورود به قصر پذيرائی برای وزي
  .افراد همراه او داده شد، حاجی فيروزالدين اسير و ارگ به تصرف کسان وزير در آمد

ان    وارد" جايی سنگ"دوست محمد خان و تنی چند از خدمتگارانش همراه با    د و زن دين گردي  حرمسرای حاجی فيروز ال
ر   ) ١٨.(حرم سرا را تاراج نمود     و بعد بدون اينکه از اين عملياتش به وزير اطلاع دهد، از ترس وزير فتح خان با چند نف

يش گرفت                         ود و راه کشمير در پ رار نم ود، از هرات ف ه دست آورده ب سرا ب ر  . از خدمت گاران و آنچه که از حرام وزي
ه                    وقتی از   اين عمل نابخردانۀ برادرش مطلع شد، سخت برآشفت و به برادرش سردار محمد عظيم خان، والی کشمير نام

د خان را در    . نوشت که دوست محمد خان را دستگير و حبس نمايد  سردار محمد عظيم خان نيز چنان کرد و دوست محم
  )١٩.(زندان ماران کشمير محبوس ساخت

ود                   با دستگيری حاجی فيروزالدين      ل ب ه کاب ه الحاق هرات ب تح خان ک ر ف ل ، آرزوی اول وزي ه صوب کاب و اعزام او ب
ه      . برآورده شد  سپس وزير به تدارک وسايل جنگ با ايرانيها پرداخت و بلا فاصله به جانب ايرانی با لحن جدی و مدافغان

د و    اطلاع داد که شاه محمو تنها پادشاهی است که ميتواند در هرات به نام خودش سکه   ۀ آن را جمع آوری کن بزند و مالي
  !در خطبه ها اسمش خوانده شود، نه شاه ايران و هيچ کس ديگر

شون                               ا ق ۀ اعلان جنگ پنداشته و از مشهد ب ه مثاب  ١۴حکمران مشهد، شجاع السلطنه حسن علی ميرزا، اين اطلاع را ب
رد              ان هرات مارش ک تح خ         . هزار نفری اش به سوی غوري ر ف ن طرف  وزي ه       از اي ری اش ب وای سی هزار نف ا ق ان  ب

ه                   ) ٢٠.(استقامت غوريان به راه افتاد     تح خان ک ر ف وقتی شاهزاده حسن علی به مرز هرات نزديک شد، قاصدی نزد وزي
ر                                  ی وزي ذيرد، ول ود بپ رده ب ول ک دين قب بلاً حاجی فيروزال ه ق رد شرايطی را ک به غوريان رسيده بود فرستاد و تقاضا ک

  .بنابرين هر دو قشون پيش آمدند و در نزديکی قريه کهسان سنگر گرفتند. ودشديداً آن را رد نم
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ا                           پاه خويش ج ود، در قلب س شنگی سوار ب وزير فتح خان در حالی که لباس سياه بر تن داشت و بر اسپ قوی هيکل و ق
ردد،   پيش از آنکه    . گرفت و از آن طرف شهزاده حسن علی با لباس شاهانه در وسط قشونش اخذ موقع کرد                 جنگ آغاز گ

ه                         د ب ان را ترک گوي ۀ غوري ه اگر قلع تاد ک رزا فرس ی مي زد حسن عل وزير ابتکار عمل را در دست گرفت و قاصدی ن
ام                     . جنگ مبادرت نخواهد ورزيد    ه ن ا ب د و يکی از آنه شنهاد را پذيرفتن تمام سران ايرانی به استثنای ذوالفقار خان، اين پي

ا       ه م وافقيم ميرزا عبدالوهاب اظهارداشت ک ه          جواب طرف   .  م ام ديگری ب رفتح خان پيغ د، سپس وزي ر آوردن ه وزي را ب
ار            دالوهاب اظه رزا عب م مي جانب ايرانی فرستاد و خواهش کرد که سربازان ايرانی از موضع خويش عقب بروند، باز ه

شود      ار                              . داشت که بايست چنين ب ن امر حيثيت و وق ه اي ار داشت ک ده اظه ه غضب آم سأله ب ن م مگر ذوالفقارخان از اي
ا  (انيها را لطمه می زند و بعد با گفتن چند فحش     اير ه افغانه ا شليک          ) دشنام ب سوی افغانه ا ب رد ت ی امر ک ۀ ايران ه توپخان ب
د و    . چهار توپ به صدا درآمدند و قاصد بسرعت نزد افغانها برگشت         . کنند ا را دادن البته افغانها نيز با توپ جواب ايرانيه

د       د خان           سردار شيردلخ  . بلادرنگ جنگ آغاز گردي ار محم ا سردار ي راه ب دلخان و سردار پردلخان هم ان، سردار کهن
ران در                  شکر اي ر صفوف ل ه ب شيرهای آخت ا شم ا ب رق آس الکوزائی هر کدام در رأس عده ای قشون افغانی با سرعت و ب

د                     ه سر آوردن اکی ب ران    الب. جناح چپ که ذوالفقارخان آن را اداره می کرد، حمله بردند و قتل و کشتار هولن ۀ اي ه توپخان ت
ا در آورد  ا را از پ ده ای از افغانه دافعت پرداخت وع ه م يمه  . ب د و دشمن سراس ام ش ا تم ای آنه ه ه ه زودی گلول مگر ب

ان را متصرف                                 . گرديد وپ آن د عدد ت ر صف دشمن زد و چن ارک شير دلخان چون شيرغران ب به قول مولف نوای مع
  )٢١.(شد

ود                جناح راست قشون ايرانی  نيز بر اثر        ار نم رار اختي ده شد و ف انی پراگن ه        . حملۀ سواره نظام افغ ی ک شهزاده حسن عل
راد خود شود سودمند                            رار اف اسپش زخمی شده و نجاتش مورد خطر جدی قرار گرفته بود هر چند سعی ورزيد تا مانع ف

رار                  . واقع نشد  ارش ق رده          سرانجام يکی از افراد ايرانی به نجات او رسيد و اسپ خودش را در اختي رار ک ز ف  داد و او ني
  .خودش را به مشهد رسانيد

ا                                   ه ای از جانب دوست ي اه گلول دی رخ داده ناگ ه ب سوی جنگ حادث ی در اين د، ول ه تعقيب پرداختن سواره نظام افغانی  ب
ه تصور اينکه         . دشمن بر دهن وزير اصابت کرد و از شدت آن بيهوش شده از زين اسپ يزير غلتيد                 انی ب جنگجويان افغ

ه طرف              ر د و ب ر تافتن شيده ، روب هبر آنان کشته شده است، از جرئت آنان کاسته شد و از جنگ و تعقيب دشمن دست ک
  .شهر هرات فرار نمودند

ه هوش         . بدينگونه فضای روشن و نمايان فتح افغانها با ابرهای شکست و فرار مکدر شد               د ب ه بع د دقيق رفتح خان چن وزي
راد        ز بناچار                  آمد و با تکان دادن شمشير اف شد و او ني ی هيچکس متوجه او ن د، ول را خوان ه جنگ و مقاومت ف  خود را ب

  .راهی شهر گشت و خبر شکست ايرانيها و فتح افغانها را به هراتيان آورد
د و             در حالی که ده هزار کشته ايرانی بر جای مانده بود، بقية السيف وقتی به مشهد رسيدند، پيروزی خود را جشن گرفتن

د                 در هرات  روزی داد و شهر چراغان گردي ) ٢٢.( نيز به زودی ترس و وحشت جای حود را به شادمانی و خوشنودی پي
ود                               ه عزم هرات حرکت نم ل ب يد و او از کاب ود رس اه محم ه گوش ش ه زودی ب ز        . خبر اين پيروزی ب تح خان ني ر ف وزي

الی       دريافت که فکر ايرانيها در بارۀ حمله هرات و وابستگی آن ولايت به ايرا              ن تغيير خورده است، لذا به اصلاح امور م
  .و اداری و استحکامات شهر پرداخت

د     " :مينويسد کتابی به اين ارتباط      باری جهانی ، محقق افغانی در      ه چن ر، ک ه هرات            فري ان  ب ا ايراني د از جنگ ب سال بع
تح خان ب          اين جنگ و    در بارۀ  رفته بود و   ر ف رده، در       شخص وزي ی صحبت ک ارۀ ا شاهدان عين ر   ب ين    شخصيت وزي چن
ه   . بسياربزودی دل مردم هرات را بدست آورد او يک  حکمران عادل و منور بود، و      :  مينويسد ان ک من با بسياری هراتي

د         وزير را از نزديک  می شناختند، گفت و      اد ميکردن سيار ي رام ب ا احت ام او را ب اً ن ا تمام ه   . گو کرده ام، آنه در ک او همانق
افع و    . پرهيز گار هم بود  به همان اندازه پاک دامن و شجاع بود،  دلير و  رای من دگی خود را ب  عظمت کشور   وی تمام زن

ود رده ب ر. وقف ک روزی او ب ود را  آخرين پي رد و خ الا ب مانها ب ه آس ان شهرت او را ب ان آم ايراني تح خراس رای ف اده ب
الي           د يک انس   خطرناک افغانستان را از وجو     ميکرد، مگر متاسفانه يک فاجعۀ     شۀ ع رد و نق ق محروم ک ه او      ان لاي ی را  ک

ر رد ط ان ب ود از مي رده ب شۀ . ح ک ر نق ت و  اگ ه عظم اره ب ستان دوب شد،  افغان ی مي ی    او عمل اه  م د احمدش وکت عه ش
  )٢٣."(رسيد

ا متانت و                              : بقول محقق انگليسی، پيرس      ردم هرات و طرز ادارۀ او طوری ب ا م تح  ب ر ف د نيک وزي برخورد و پيش آم
همراه بود که بزودی در دل مردم قدرشناس هرات جای گرفت و هراتيان او را فداکرترين فرزند وطن و خدمتگار          وقار  

ا  . مردم می دانستند و از اوامرش با دل و جان اطاعت مينمودند    وزير در هرات به فکر يک جنگ ديگر با ايرانيها افتاد ت
ه           زور و بخت خود را برای استرداد خراسان  از ايران ام            صميم داشت ب راهم آورد و ت شکری ف تحان کند، بدين منظور ل

اری نکرد و    )٢۴(زودی بسوی خراسان و مشهد مارش کند         ا ي دهار     ، ولی  متاسفانه که بخت  با افغانه ود در قن اه محم ش
ود،                                  ه ب انوادۀ او صورت گرفت ر خ د خان در براب ه از طرف دوست محم ۀ خشنی ک دين از واقع از زبان حاجی فيروزال
ه                                ه رقي دين را ک ان، حرم فيروزال ه و جواهرات زن رای بدست آوردن نقدين مطلع شد و معلوم گرديد که برادر فتح خان ب

امران       . بيگم دختر شاه محمود هم از آنجمله بود، خلع لباس کرده است    ه شاهزاده ک ار، برآشفت و ب ن اخب شاه از شنيدن اي
  )٢۵.(دهدايت داد تا به هرات رفته  وزير را مجازات کن
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  :چگونگی کور کردن وزيرفتح خان
امگی خود                          شرفت و خودک انع پي ه داشت، و وی را م تح خان در دل کين ر ف ه وزي سبت ب کامران ميرزا که از مدتها قبل ن

ار (ميپنداشت ، فوراً جانب هرات حرکت کرد و وقتی به هرات رسيد، در بيرون ارگ شاهی، در باغ شاه                اقامت  ) شاه لم
دنش می رفت           اختيارکرد و و   ه دي دايات هر روز ب رفتن ه رام و گ ر مکرراً  از    . زير فتح خان برای رسم احت گرچه وزي

صايح دوستان گوش                  ه ن ر ب ی وزي طرف هواخواهان خود توصيه می شد که بايست از شاهزاده کامران برحذر باشد، ول
زد ک   تورات ن ت دس ات خويش و درياف ديم احترام رای تق ه ب ان يومي ا و نمی داد و کماک ا صحبت ه ت و ب ی رف امران م

دان        تحکام خان روج و اس رای ع ادقانه ب دمت ص ز خ ه او ج ازد ک يقن س اهزاده را مت ويش ميخواست ش ای خ ات ه ملاق
  )٢۶.(سدوزائی هدفی ندارد، مگر بر عکس از طرف کامران کمتر احترام می ديد

اب     ) حسن علی ميرزا  (در عين حال کامران با شجاع السلطنه       ی خراسان ب ه                 وال ر موسوم ب ود و يک نف از نم ه را ب  مکاتب
دون                                        ر و ب ه ابتکار وزي ران ب ا دولت اي ر ب ه جنگ اخي اند ک ام رس ا  پيغ تاد ت رزا فرس ی مي منصور خان را نزد حسن عل

د    . رضايت شاه محمود صورت گرفته است   ران معذرت بخواه . اکنون شاه حاضر است آن را جبران نموده و از دولت اي
ع             فتح عليشاه قاجار     رای رف که در اين وقت به مشهد آمده بود، فرستادۀ کامران را بار داد و در جواب به او پيغام داد که ب

ا در                          ا همانج تد ي خصومت بايد يا وزيرفتح خان را که مسؤول جنگ در بين دو کشور بوده، محبوساً به دربار ايران بفرس
  )٢٧.(افغانستان از بينائی محروم گردد

اً                     کامران اين تقاضا ر    ود، غفلت ده ب دن او آم رای دي ه ب ا بهانه ساخته، پس از سه ماه اقامت در هرات روزی فتح خان را ک
  )٢٨.(کور و از بينائی محروم ساخت) بر طبق دستور شاه ايران(گرفتار نموده چشمان او را 

ديم احتر               : مينويسد" عروج بارکزائی "پيرس مؤلف کتاب   دن و تق رای دي رفتح خان حسب معمول ب زد      وزي امات خويش ن
ا حضور   ) سابق حکمران کشمير که به دست وزير فتح خان خلع شده بود        ( کامران آمده بود، عطاء محمدخان       نيز در آنج

د          . داشت ر               . مکالمات شروع شد و مسألۀ جنگ ايرانيان به ميان آم ريختن وزي زی گ ه وضع تحقيرآمي يکی از سردارها ب
شيد و  ه رخش ک دان جنگ ب تح خان را از مي ا ف رد و برخی ديگر ب د ک ز آن را تائي ه زد و سردار ديگری ني او را طعن

  .تمسخر و ريشخند خوش خدمتی خود را به کامران نشان دادند
وزيرکه هر لحظه غرور و حيثيت او تخريش ميشد با نگاه های تند و خشم آلودی به طرف هر يک می ديد و آن تحقير و                   

چگونه در برابر يک     : ران مداخله نموده  وزير را مورد طعنه قرار داد و گفت           در اين ضمن کام   . توهين را تحمل مينمود   
ا                       دسته قشونی که خيلی از او ضعيف تر و کم جرأت تر بود، آبروی نژاد افغان را ريخته است؟ وزير جواب شهزاده را ب

روی افغان                    ه و مسؤول   لحن درشت و عصبانی داده به او خاطر نشان نمود که به هيچ صورت او حيثيت و آب ان را نريخت
امران                                . فرار و تلفات افغانان نيست      ر خلاف ک ه بعضاً ب ا قيصر ک ی ب ان جنگ های داخل ه در زم ادش داد ک ه ي ر ب وزي

اين اشارات و کنايات کامران . جنگيده بود و در مواقع بسيار شمشيرخود را برای مدافعه او و پدرش استعمال نموده است         
ه                  . ن امر داد تا او را دستگير نمايند       را بر افروخته ساخت و کامرا      ر او حمل ا برخاسته ب ارگی از ج ه يک ب سرداران او ب

د تگير نمودن د و وی را دس رو    . کردن ر ف شمان وزي ه چ ود را ب ت و خنجرخ يش رف امران پ ارۀ ک ه اش ان ب د خ ا محم عط
ه         يک سال بعد چشمان عطاء محمدخان در کابل به امر دوست محمد خان و به انت               ) (٢٩.(برد تح خان از حدق قام چشمان ف

ديمی او حسين                          ) ٣٠.)(بيرون آورده شد   ا محبوس باشد و دوست ق ا در آنج تاد ت بعد کامران وزير را به ارگ هرات فرس
   )٣٢.( ميلادی ثبت کرده است١٨١٨/قمری١٢٣٣تاريخ اين جنايت کامران را، سال ) ٣١.(خان را به حفاظت او گماشت

ا        ۀهنگام واقع  تح خ ردل   کور کردن ف ازی         قصرشاهی هرات در     شيردلخان در   خان و   ن، پ اغ مصروف شطرنج ب چارب
هنوز باور شان از اين اطلاع کامل نشده بود        .  که از مصيبت برادر شان توسط يکی از نوکران خويش اطلاع يافتند            بودند

د                ر . که افراد کامران ميرزا اطراف چارباغ و قصرشاهی را برای دستگيری آنان محاصره نمودن ه       ب ا دسترسی ب ادران ب
د و                           ه کردن تند حمل ان را داش ه قصد دستگيری آن رادی ک ر اف ام ب يک قبضه شمشير و يک پيش قبض با شدت و حدت تم

سپس با سرعت خود را مسلح ساخته بر اسپ های  . بدين سان راه فرار خود را تا يکی از منازل نزديک قصر باز کردند       
رزا                  تيزتگی سوار و بسوی دروازۀ خروجی شهر         امران مي ری از عساکر ک ا يک دستۀ دوصد نف ا ب ی در آنج تاختند، ول

ر                    . روبرو شدند که برای دستگيری آنان صف کشيده بودند         د ب ان رخ ده شتازی آن ی در پي دون آنکه تزلزل هر سه سوار ب
ورد                   . صف عساکر کامران حمله بردند     ه اسپش م ن حمل رو دار اي ود در گي دری مريض ب ه ق  اصابت  از جمله پردلخان ک

ه خود را                       ا رشادت و جلادت مردان گلوله قرارگرفت و برزمين افتاد و مرد و خودش اسير شد، ولی دو برادر ديگر او ب
  .نجات داده بسوی زادگاه خويش، قلعه نادعلی در غرب گرشک، فرار نمودند

امران گذاشته    پردلخان به حضور کامران برده شد و محبوس گشت و بعد رها گرديد، البته تحت شرايط  بخ             ه ک صوص ک
ه                ود و ب رار نم بود، مگر پردلخان نيز بر اثر سخنان وزير فتح خان که غيرت و همت او را تحريک ميکرد  از هرات ف

  .برادران خويش در هلمند پيوست
ر آتش غضب خويش                   از طرف ديگر کامران وقتی از فرار پردلخان از هرات اطلاع يافت به غضب آمد و برای آنکه ب

ه              آبی     رده و گوشتی  ک رو ب ريخته باشد، امر کرد که دوباره در چشمان وزير که اندکی زخمايش التيام يافته بود خنجر ف
د          رون آورن ود بي ر              . در چشمانش باقی مانده ب ن جنايت شد و او خنجرش را در چشمان زخمی وزي امور اي امی م قاسم ن

دون آنکه آهی       «: يسدپيرس می نو  . مجدداً فرو برد و گوشت آن را بيرون در آورد          د و صابر ب فتح خان، آن وزيرغيرتمن
  )٣٣(» .بکشد و يا کلمه ای بر زبان براند، خموشانه مقدرات خود را استقبال نمود
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ول  . کامران بعد از اين جنايت وزير فتح خان و برادر زاده او امين الملک را با خود به قندهار نزد شاه محمود آورد               و بق
ارکزائی      ( ندهار، قاضی القضات مشهور به خان علوم        تاريخ سلطانی، در ق    سيار مواظبت    ) ملا محمد سعيد خان ب از او ب

  .کرد
  

  :تراژيدی قتل فتح خان
ل، سعی                        ی و کاب ين راه غزن ع شد، در ب دهار مطل ل و کن ان در کاب ر و موفقيت آن رادران وزي ام ب شاه محمود وقتی از قي

ل  . نمايدورزيد تا وزير فتح خان را وادار به آشتی     پس شاه و شهزاده بر وزير فشاروارد کردند تا به برادران خود در کاب
ر وعده                              ود، در براب ا همت و مغروری ب و قندهار هدايت بدهد که از جنگ و شورش دست بکشند، ليکن وزير که مرد ب

دارد و                      ه ای ن  از مرگ خود وعقوبت       ها و فشار ايشان مقاومت نموده جواب داد که ديگر به امور دنيوی و سياست علاق
  .نيز نمی هراسد

د              رار دادن شار و شکنجه ق وقتی شاه و لشکرش به مقام سعيد اباد وردک رسيدند، يک بار ديگر وزير فتح خان را تحت ف
ام و مناصب     . تا به برادران خود نامه بنويسد و آنها را از جنگ و مخالفت منع نمايد             ان مق رادرانش هم البته شاه به او و ب

ا     « :وزير در جواب شاه گفت  . ا خواهد داد و به حکومت های سابقه خويش برگشتانده خواهد شد           قبلی ر  ه آنه زی ب و چي ت
پيش از آنکه   . سازدمی تواند آن را از آن خود ب   يک شخص کور مال تو نيست و   تقديم ميکنی که در دست تو نيست و       

انی          نجيدی و چشم محروم ميساختی بايست عاقبت آنرا می س         نور فتح خان را از    رای طوف ی ب و می کن اکنون آيا آنچه ت
ز و                که ه چي يکن من از هم د دست شسته ام و         برانگيخته ای ميتواند مفيد ثابت شود؟ ل دان بياي ه مي ه ب  نتيجه هرچه ک

  )٣۴(».آنچه را برايم مقدر است استقبال ميکنم
رند و هر يک به نوبۀ خود عضوی از اعضای   سپس شاه امر کرد تا سران لشکر او تماماً در قتل وزيرفتح خان سهم بگي             

از                      . بدنش را قطع کنند    ارکزائی ب ابرادران ب ه نزديکی و دوستی ب ار خود سرداران را از هرگون ن ک ا اي شاه ميخواست ب
د      ذر نماي دک      . دارد و تخم خصومت و دشمنی را برای ابد بين آنان و بردران بارکزائی ب ايد ان ن سرداران ش بعضی از اي

ايقه      کدورتی از  ه س تند و صرف ب  وزير در دل داشتند وعده ای هم شايد هيچگونه کدورت و کينه ای نسبت به وزير نداش
  )٣۵.(حب ذات در اين جنايت عظيم و بی مانند تاريخی شرکت کردند

ا                    : مولف تاريخ سلطانی ميگويد    ده ب ايوس گردي ع شد م دخان مطل ه دست دوست محم ل ب شاه محمود وقتی از تصرف کاب
انديشيد که مبادا هنگام مقابله با دوست محمد خان، بعضی اکابر و سران لشکر، وزير را نجات داده به دوست محمد                     خود  

د د و در صف دشمن بپيوندن سليم نماين رادران . خان ت ا ب شکر ب ان سران ل ه و دشمنی دايمی مي رای اينکه کين ابرين ب بن
شکر     . و کرهاً  وادار به قتل او نمود  بارکزائی ايجاد کرده باشد، همه سران لشکر را طوعاً           د ني ر را مانن ی نظي آن وزير ب

ر                               ه را ب ۀ شهادت و طيب بند از بند جدا کردند و آن شير بيشۀ شجاعت در آن حالت از وفور غيرت آهی نکشيد، بلکه کلم
  )٣۶.(زبان رانده هم در آنجا به درجۀ شهادت رسيد

رد                           فتح خان با کمال شجاعت     « :پيرس انگليسی ميگويد   ی م ا وقت ن در داده و ت ا ت ن جزاه ه اي ات ب ری و تحمل و ثب  و دلي
ار خود را از               ه هيچ صورت متانت و وق ود و ب آهی نکشيد و از کسی طلب پوزش وعفو و تخفيف مجازات خود را ننم

  )٣٧(» .دست نداد و بجزنام خدا حرفی بر زبان نراند تا آنکه به مرگ تسليم شد
ه          مۀهن لال مولف کتاب حيات ا      سد ک د خان مينوي ا صحنه              «: مير دوست محم دی ديگری درعصرما ب ۀ تراژي هيچ حادث

د                  سه شده نميتوان د، مقاي تح خان گردي ر               . وحشتباری که منجر به قتل وزير ف سته، بزنجي ا  را دست ب وم و نابين ر مظل وزي
ود      اه محم شان       -پيچيده و با غرب وغراب به دربار ش ه تخت سلطنت ن ر او را ب ين وزي ه هم ود  ک د -ده ب ه   .  آوردن اه ب پادش

: وزير با جرأت جواب رد داد و گفت. وزير امر کرد به برادران باغی خود بنويسد تا از پادشاه اطاعت نموده تسليم شوند             
دارم              رول ن رادران خود کنت الای ب رد او را بکشند       . اکنون من اسيرو نابينا يم و ب ود خشمگين شده امر ک اه محم اه  . ش آنگ

ه اول انگشتان ،    ]  به اشاره قبلی شاه و شهزاده[درباريان شاه   وزير فتح خان را بطور وحشيانه قصابی کردند، بنحوی ک
د                         ای او را بريدن ی، گوشها و لبه د، سپس بين ر        . بعد دستها و پاهای او را از حد مفاصل قطع کردن جرأت  و شهامت وزي

دا       آنقدر فوق العاده بود که نه از زجر و درد ناليد و نه از قصاب               ان استرحام نمود، تا آنکه س او را از تن شقه شده  اش ج
  )٣٨(». کردند

ام اعضای                                 د، پس تم ر نيانجامي ه مرگ وزي د، چون اينکار ب دا کردن بدينسان  وزيرمظلوم و بيچاره را زنده بند از بند ج
د                ه شدۀ وز        . بدنش را گوسفند وار قطع نموده و قطعات آن را در جوالی انداختن ه قطع د         جسد قطع ر توسط  قاضی محم ي

ه خاک سپرده          ) ٣٩)(جد خاندان علومی  ( سعيد   ی لالا ب دين عل به غزنی انتقال داده شد و در جوار زيارت شيخ رضی ال
  )۴٠.(شد
  

  :شکوه شخصيت وزير فتح خان
شد   ساله بود که بر اثر قتل پدرش سردار پاينده خان، پايش در سياست داخل شد و هنگامی که کشته    ١٩وزير فتح خان      مي

.  سال تمام برای استحکام و شکوه کشور تلاش ورزيد و مصدر کارهای مهم شد    ١٩بدين حساب او    .  سال عمر داشت   ٣٨
ات  دور دست  چون         ند و کشمير وهرات را     : او امنيت را در کشور دوباره تأمين نمود و حکمروايان ولاي بلوچستان، س

  .الياتی سهمی به مرکز بفرستندوادار ساخت تا از مرکز اطاعت نمايند و از عوايد م
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ی                      وزير فتح خان به خاطر حفظ حاکميت ملی و تماميت ارضی و قطع مداخلات بيگانگان به حريم مقدس کشور هر وقت
ه           ه ب ان مردان که مسألۀ دفاع از وطن، شرف و ناموس وعزت مردمش مطرح بوده است با دشمنان وطن و باغيان و ياغي

شمير و   ته و از ک ار برخاس ت    پيک اطر تمامي ه خ ار او ب ارزات و پيک اه مب رات جولانگ ای ه ا مرزه ستان ت ند و بلوچ س
  .ارضی و حاکميت ملی بوده است

ه شهرت و                         شجاعت و سخاوت  چون دو خصلت     ا حدی ک  را با هم در خود جمع داشت، مردم به او بزودی جلب  شدند ت
ر    "ـفريه"به قول .  ختمقام او حيثيت و منزلت شاه و خانواده اش را خيره و بی رونق سا             ه ب  نام فتح خان در آسيای ميان

  )۴١.(سر زبانها بود و افغانها ، مخصوصاً به او علاقه داشتند، در حالی که شاه را به ديدۀ حقارت می نگريستند
ه پادشاهان را عزل و نصب ميکرد                  ود ک وتی کسب نم درت و ق ان ق . وزير فتح خان هرگز ادعای سلطنت نکرد، اما چن

ه از نظر                      شکی ن  يست که يک قسمت از کاميابی او از موقعيت اجتماعيش به عنوان سردار قوم بارکزائی نشأت ميکرد ک
افی  . تعداد و اهميت از مهمترين اقوام درانی بود  صفات و خصايل شخصی وی نيز در اين موفقيت و محبوبيت او تاثير ک

  .داشت
ه پادشاهی ن           ود ب ام وزارت را حق         وزير فتح خان که در رساندن شاه محم ود، مق رده ب اء ک ده و درجه اول را ايف قش عم

برعلاوه چون مردی فعال، زيرک و با نفوذ بود با استفاده از عياشی و بی عرضگی                 . مسلم خود و خانوادۀ خود ميدانست     
ا     ) ۴٢.(شاه، قدرت سلطنت را به وزارت انتقال داد        د ش ان احم ه مملکت در زم ا  وسعی داشت تا سطوت و اقتداری ک ه باب
  )۴٣.(داشت دوباره آن را به مدارج اولی برساند

ذی     « : دانشمند فقيدعلامه حبيبی، در بارۀ شخصيت وزير فتح خان مينويسد       يار و شخصيت ناف فتح خان مردی قوی،هوش
شد                    ی شمرده مي روی مل دان و دارای ني رد مي رادران م . بود که در قبايل درانی از فراه تا قندهار يگانه م دد،  او دارای ب تع

  )۴۴(».فعال و دودمان او بعد از خانوادۀ شاهی يگانه منبع نيروی افغانی بود
 همت بلند و وزيرفتح خان دارای روح عالی و: الفنستون انگليسی که با وزير فتح خان معاصر بود، در باره اش مينويسد 

انی است و ر و  غرورافغ ام آورت ان ن ا آن زم ی ت ران دران ام وزي شهور از تم ر اس م ری او را . تت امی در ام ون ناک چ
. فعاليت می باشد    ی تحرک وحد اعلا به اطاعت وادار نمی کند، لذا هميشه دارای معنويات قوی و       مايوس نمی سازد و   
ه کفايت ، اهليت و د و ب راف دارن ه اعت دارانش او را در جود و جرأت او هم د و طرف ائی می نامن اتم ط از  سخاوت ح

رتبط ساخته است                  ی را بر  بند اينکه هيچگونه قيد  و     ه خود م هيچ وقت     .گروه خويش تحميل نمی کند، آنها را سخت ب
ا سرعت و         دسته اش را اهمال نمی کند و       منافع دار و   د، ب اق بيفت ين اتف اهی چن ر گ ران آن می کوشيد     اگ . شتاب در جب

دام و            طوری شود جسماً آدم لاغر ان واره م               که گفته مي امتی است و نهايت خوش ق د ق م  و         بلن شامد او ملاي  ی باشد، پي
  )۴۵.(حيا بيگانه است، تضاد دارد با طبيعت اصلی او که از شرم، ترس و متواضعانه است و

: مؤلف تاريخ سلطانی که معاصر اميردوست محمد خان بود، در بارۀ بذل و سخاوت وزير فتح خان اينطور نوشته است              
ان ب           «  ه اش چون زال می                     وزيرفتح خان خجسته قرين، در شيوه شجاعت چن ۀ مقاتل تم زال در مقابل ه رس ود ک ال ب ی هم

ه                                يده و ب ق رس ه تحقي ودی، چنانکه ب اتم رب ان معن و ح وال کشودی، گوی سبقت از چوگ ذل و ن نمود ، هنگامی دست ب
تصديق پيوسته که حين سفر هرات که عزيمت و مراجعتش نه ماه هلال طول کشيد، اخراجات سخايش به غير از تنخواه                      

غ   مع  لک  ٩٩روفه سپاه که محاسبان بعد از حبس وزير فتح خان به فرمان شهزاده کامران در حيز تحرير در آوردند، مبل
  )۴۶(» .روپيه دو مثقال شد

ر  سد     ، درفري تح خان مينوي ر ف ورد وزي رع      «  :م ه ب ود ک سته ای ب تح خان شخص شاي ر ف اده، لياقت   لاوۀوزي وغ فوالع  نب
سيار تحسين می         ... بود او در فعاليت بی نظير ....  داشت جنگيدن را نيز   حکومت نمودن و   ه نظر ب تح خان را ب ان ف افغان

  )۴٧(».حالی که پادشاه خود را به ديده تحقير نظر ميکردند ، در ديدند
ود          فتح خان در  :"فتح خان مينويسد   باری جهانی، در مورد شخصيت وزير      ان ب ران افغ يارترين رهب ستان ازهوش  او. افغان

ام  . يک روز هم آرام ننشست   تاريخ قدم گذاشت،   در صفحۀ  ميدان عمل و   که  در   یشجاع بود و از روز    يک ژنرال    او تم
شته شد        خود به گناه هوشياری، دلاوری و      مثل پدر  را به ارث برده بود و     )پاينده خان ( صفات پدرخود  تح  . لياقت خود ک ف

ران  است   خان به حيث  يک افغان وطن پرست،  اين را بخوبی  می دانست که               م در    و.  دشمن اصلی وطن او اي ران ه اي
ود و                    ناخته ب زرگ خود را ش ود، دشمن ب اه محم ود        دربار بی کفايت ش ين علت ب ه هم ساعد از           ب ين فرصت م ه در اول ک

ه مشه        رده ب ا اينکه او را محبوس ک تد شهزاده کامران خواهش نمود تا فتح خان را از نعمت بينائی محروم کند، ي . د بفرس
ه ا    کامران   دا ميخواست و   يک چنين بهان ا کور     ی را از خ ه ب ستان را از      بلا وقف ع افغان تح خان در واق ان دو  نمودن ف  چن

ار        :"مينويسد فرير. اد اندکی از افغانان می درخشيد     تعد چشمانی محروم کرد که در     ه دوب شاه محمود  اين را می دانست ک
ه او      ابرين توأم با پادشاه شدن تمام امور نظامی و        بن تخت کابل به زور شمشير فتح خان جلوس کرده است،          بر دولتی را ب

او در استفاده از عيش      .  ساخت لتيد و خود را از ديگر امور بی خبر        خوشگذرانی غ  خود به اغوش عياشی و     واگذار شد و  
تح خان متمرکز ب         جنگ و  با آنکه تمام امور   .  ی که قدرت داشت   صرفه نکرد       ئنوش تا جا   و ا  سياست در دست ف ود، ام

ه  از     اقتدار عصر احمد  بزودی کشور را به عظمت و      او. هرگز از اين قدرت به نفع خود سوء استفاده نکرد          ا ، ک اه باب ش
سترده شد، و    اندک در شهرت فتح خان در مدت بسيار. به قهقرا نهاده بود، رسانيد عهد تيمورشاه رو  ه گ  تمام  آسيای ميان

ستند       زبان می آورد، و    هر افغان نام او را با احترام بر        ارت می نگري ه چشم حق اه را ب ان     .در مقابل پادش مگر در آن زم
ه هيچکس  فکر              از شد ک رام مي در احت اه و     سدوزائيان اينق شيتی سپهسالار    برطرفی ش تح خان را نميکرد     جان ق او ف .  لاي
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ار اط بعض اه اظه ه ش ه او ب امی ک ود، مگر هنگ ب ب اه طل ان يک شخص ج تح خ ه ف د ک ن ی ميگوين رد، در اي اعت ميک
ود       نداری اظهار اطاعت مينمو   با ايما  اظهارخود صادق بود و    انع ب ود، ق رده ب ويض ک ه او تف اه ب . د و به همان مقامی که ش

ز ديگر بدست نمی آورد، وان چي شد بجز يک عن اه مي اه پادش شتری مواجه  هرگ ای بي ا سختی ه و درعوض خود را ب
  )۴٨."(به همان اندازه دشمنان او هم بيشتر ميگرديدهرقدر قدرت او زيادتر ميشد  و. ميساخت

ا         حق داشت پادشاه افغانستان باشد،     اگر شاه محمود  ..." اين بحث خود می افزايد     جهانی، در ادامۀ   سه ب فتح خان که در مقاي
ستان نظام دمو                       شمشير تدبير و  شاه از لحاظ عقل و     ن حق را نمی  داشت؟ در افغان کراسی  صد چند لايق تر بود، چرا اي

ن را     شمشيرگرفته ميشد، و افغانستان قدرت توسط در. برقرار نبود تا فتح خان  انتظار انتخابات را می کشيد       فتح خان اي
ل و          می دانست که شمشيراو از هر      ر و در عق ز    کس ديگری تيزت دبير ني يارتر      از هر   ت در شمار   . است  کس ديگر هوش

سانی بودن              ان ک ن آن ات                   برادران خود کم از کم شش ت ه اثب ستگی خود را ب دان جنگ و سخنوری لياقت و شاي ه در مي د ک
جا  در سرکوب شورش های مخالفين در هر       در تنظيم امور مالی، و     و ثبات، استقرار امنيت و   فتح خان در  . رسانده بودند 

  )۴٩(".صداقت  کشته شد بالاخره  به جرم آن همه لياقت و درايت خود را به اثبات رسانده بود و لياقت و
ا مرزهای هرات خود         بلوچستان و  تا سند و   تماميت ارضی کشور از کشمير     وزير فتح خان برای حاکميت ملی و       از آنج

ردين و             شد و متم ات بخ ه نج ر تجزي اهی و خط شور را از تب ا ک اخته، ت پر س ود را س واداران خ ود و ه رادران خ و ب
انی           گردنکشان و بدخواهان دولت سدوزائی را نمی گذاشت سر بلند            ا زم کنند و حتی دشمن ديرينۀ افغانی رنجيت سنگهـ ت

اريخی    . که او حيات داشت، جرأت نمی کرد بر قلمرو درانی چشم بد و طمع اندازد     ی و ت متاسفانه يک چنين شخصيت مل
يد و                                    ل رس ه قت درش ب ه دست پ د ب ادان، کور و بع وزی شاهزادۀ ن ه ت وطن ، عجولانه از سر حسادت و بد خواهی و کين

  .نگونه طورمار سلطنت هشتاد سالۀ سدوزائی بر کشور در هم پيچيدبدي
         پايان
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